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اشاره
بررســي اوضاع سياسي و اجتماعي بلوچســتان در دوره قاجار يكي از مسائل مهم تاريخ   
معاصر ايران است كه كمتر بدان پرداخته شده است. بلوچستان از نخستين مناطق جنوبي ايران 
بود كه در جريان رقابت كشورهاي اروپايي بر سر كنترل و تسلط بر هندوستان، مورد توجه آنها 
قرار گرفت. در جريان اين رقابت ها سرزمين هاي مجاور هندوستان به عنوان معابر دسترسي به 
آن سرزمين اهميت خاصي يافت. انگليسي ها كه پس از سال ها مبارزه با رقيبان، توانسته بودند 
دســت آنان را از هندوستان كوتاه نموده، كنترل تجارت و سياست در هندوستان را به دست 
بگيرند، براي امنيت بخشيدن به سرحدات آن، مصمم بودند مناطق حايلي را در مرزهاي شمال 
غربي هندوستان تشكيل دهند؛ و از اين زمان است كه سياست استعماري انگليسي ها در اين 

ناحيه از ايران آغاز شد.
از جانب ديگر با تشكيل حكومت قاجار در ايران، شاهان اين سلسله تلاش كردند مرزهاي   
شرقي كشور را در سرزمين هاي ايراني گسترش دهند. توجه همزمان انگليسي ها و دولت قاجار 
به بلوچستان موجب تقابل سياست آنان شد. در اين مبارزه ديپلماسي فعال انگلستان در برابر 
سياست منفعل قاجاري قرار گرفت و انگليسي ها براي رسيدن به اهداف خود اقدامات وسيع 
و برنامه ريزي شــده اي را انجام دادند و تلاش نمودند بلوچســتان را به عنوان سنگ بناي سپر 
دفاعي هندوستان، از ايران جدا نمايند. در اين مقاله كوشش شده است ادوار دخالت انگليس  
در بلوچستان و شيوه ها و راهكارهاي آنان در پيشبرد اهدافشان در بلوچستان مورد بررسي قرار 

گرفته و به واكنش هاي مردم بلوچستان در قبال آن توطئه ها پرداخته شود.
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رقابت فرانسه و انگلستان در هند و آغاز سياست انگليس در بلوچستان
خطر حملة ناپلئون به هندوستان موجب توجه دولت انگليس و كمپاني هند شرقي۱ به مناطق   
هم جوار هندوستان و راههايي شد كه احتمال حمله ناپلئون از آن طريق وجود داشت. ناپلئون كه 
در اين سالها قصد حمله به هندوستان را داشت پس از ناكامي در اجراي نقشه خود با همكاري 
پل اول تزار روسيه، متوجه دربار ايران شد. انگليسي ها از توجه ناپلئون به ايران به وحشت افتادند، 
زيرا در آن زمان گمان مي رفت كه ناپلئون پس از اشغال مصر در سوريه و تركيه كنوني پيش رفته 

و از راه ايران (افغانستان و بلوچستان) به هند حمله نمايد.۲ 
در چنين شرايطي انگليسي ها جان ملكم را به دربار ايران فرستادند و او پيماني با دولت ايران   
بست كه طبق آن، هر گاه ايران مورد حمله كشوري ديگر قرار گرفت، آنها مهمات جنگي لازم را 
به ايران برسانند.۳ چون پس از شروع جنگ هاي ايران و روسيه، دولتمردان ايران به استناد معاهده 
يادشده، خواستار مساعدت انگليسي ها شدند و آنها از كمك به ايران خودداري كردند، در چنين 
ــرايطي دولت ايران متوجه فرانسه شد و پيمان فين كنشتاين در ۴ مه ۱۸۰۷م/۲۵ صفر ۱۲۲۲ق  ش
ــور به امضا رسيد. ايران در اين معاهده در برابر تعهدات فرانسه متعهد شد كه هرگاه  بين دو كش
امپراطور فرانسه قصد نمايد از راه خشكي قشوني را براي يورش به هند بفرستد، هرگونه امكاناتي 

براي آنها فراهم نمايد. 
ــدن كه از تهديد  ــران، حكومت بريتانيا در لن ــرال گاردان از جانب ناپلئون به اي ــزام ژن ــا اع ب  
ــده بود، به فعاليت پرداخت و نمايندگاني را به  ــوي ها به اندازه مقامات كلكته متوحش ش فرانس
دربار ايران فرستاد. از جمله اين مأموران سروان جان ملكم بود كه او را به درجه سرتيپي ارتقاء 
دادند،۴ اما از آنجايي كه در اين زمان رابطه ايران و فرانسه دوستانه بود، ملكم از جانب دولت ايران 

پذيرفته نشد.
خطر حمله ناپلئون از طريق ايران به هندوستان و پذيرفته نشدن ملكم موجب شد تا كمپاني   
هند شرقي و دولت انگليس به شناسايي و بررسي سرزمين هاي هم جوار هندوستان در مرزهاي 
ــور بپردازند. يكي از اين سرزمين ها بلوچستان بود. چنين بود كه سياست  ــمال غربي اين كش ش
مداخله جويانة انگليسي ها در اين بخش از ايران آغاز شد و تا پايان قاجار به شكل هاي مختلفي 

ادامه يافت.
ــمي هم زمان با سفر سوم جان  ــي ها براي شناسايي بلوچستان به طور رس تلاش هاي انگليس  
ملكم به ايران در سال ۱۸۱۰م/۱۲۲۵ق آغاز شد. يكي از اهداف مأموريت ملكم كسب اطلاعات 
ــرزمين هايي بود كه در شمال غربي هند قرار داشت. به دست آوردن اطلاعات  صحيح درباره س
از اين نواحي از مدتها پيش در هندوستان مورد علاقه بود و به خصوص در اين زمان كه تهاجم 
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ــمن اروپايي امكان داشت، چندين افسر مستعد براي اين منظور همراه ملكم  ــط دش به هند توس
بودند. نخستين شخص از اين گروه، سروان گرانت بود كه مأموريت داشت درباره بخش غربي 

بلوچستان تحقيقاتي انجام و نتيجه را گزارش دهد.۵ 
ــي ها انجام نگرفت، زيرا نقشه برداري و كسب  ــايي بلوچستان فقط توسط خود انگليس شناس  
اطلاعات دقيق در پاره اي نواحي براي اروپاييان ولو در لباس مبدل بسيار خطرناك يا از نظر سياسي 
بسيار حساس به شمار مي آمد؛ با اين حال براي دفاع از هند چاره اي جز شناسايي و نقشه برداري 
از اين قسمت ها نبود. طولي نكشيد كه براي حل اين مشكل راه حل زيركانه اي پيدا شد. شماري 
ــلمان به اين  ــه برداري آموزش دادند و در هيأت و لباس روحانيان مس از هنديان را در فنون نقش
نواحي فرستادند. اين افراد با به خطر انداختن جان خود و طي صدها فرسنگ، سرزمين هايي را كه 

شناسايي نشده بود، مخفيانه نقشه برداري كردند.۶
گرانت توانست طي مأموريت خود تمام سرزمين هاي بين خليج گُواتْر۷ و جاسك۸  را شناسايي   

كند و راه ورود به بلوچستان را براي ديگر هم وطنان خود بگشايد.
از جمله ديگر مأموران سياسي و نظامي هيأت سِرجان ملكم، دو افسر انگليسي در هندوستان،   
سروان چارلز كريستي و ستوان هنري پاتينجر بودند كه مأمور شدند از راه خشكي استعداد طبيعي 
و اقتصادي و مناطق سوق الجيشي بلوچستان و بخش ديگري از ايران را ارزيابي كنند. پاتينجر و 
ــفر خود را از بمبئي در سال ۱۸۱۰م/۱۲۲۵ق آغاز كردند و در لباس نمايندگان يك  همكارش س
ــهر كلات كه در آن زمان مركز بلوچستان شرقي بود،  ــب به طرف ش تاجر هندي براي خريد اس
حركت كردند. پاتينجر در كتاب خود گزارش كاملي از شهر كلات آورده است. او در اين شهر 
از يك واعظ كرماني اطلاعاتي درباره بمپور۹ و كيچ۱۰ كسب مي كند. پاتينجر و همكارش از كلات 
به نوشكي كه مركز اتصال راههاي بلوچستان و سيستان بود مي روند و كريستي مأمور شناسايي 
ــتان ادامه مي دهد. در نتيجه اين مسافرت،  ــود و پاتينجر مأموريتش را در بلوچس ــتان مي ش سيس
ــاي آنها، شمار جنگجويان تحت فرمان هر يك از قبايل  اطلاعات فراواني در مورد قبايل و رؤس
ــت آمد كه موجب آشنايي اروپاييان با اين بخش از ايران  ــرزمين ها به دس و اوضاع طبيعي اين س

شد.۱۱ 

ايران و گسترش مرزهاي شرقي
با پايان يافتن جنگ هاي ايران و روسيه و با بسته شدن معاهده تركمانچاي در سال ۱۲۴۳ق/  
۱۸۲۸م دولتمردان ايران تصميم گرفتند مرزهاي شرقي ايران را به نواحي اصلي آن گسترش دهند، 
اما انگليسي ها در اين زمان تصور مي كردند كه «دولت ايران هر قدمي به سمت هندوستان برمي دارد، 
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به طور قطع به اشاره دولت روسيه است.»۱۲ 
از آنجايي كه بعد از معاهده تركمانچاي دولت روسيه نفوذ زيادي در ايران به دست آورده بود،   
انگليسي ها تصميم ايران را به پيشروي در سرزمين هاي شرقي، زمينه سازي براي حضور روس ها 
در مرزهاي هندوستان مي دانستند، چرا كه روسها در اين زمان در آسياي مركزي مشغول پيشروي 
ــتند كه روس ها هيچ وقت از قدم هايي كه به جلو برداشته اند، به  ــي ها عقيده داش بودند و انگليس
عقب نخواهند نشست و سياست جاه طلبي روسها، آنها را مدام به طرف جلو تشويق خواهد كرد. 
ــي ها درصدد ممانعت از پيشروي ايران به طرف شرق برآمدند كه اولين مورد آن  بنابراين انگليس

مسئله هرات بود.
ــي ها از جانب ايران متوجه هندوستان بود، اقدام  خطر ديگري كه در اين زمان به نظر انگليس  
ــتان بود، زيرا رفتار انگليسي ها با سلاطين هند و  ــاكنان هندوس ايرانيان در مقابل كمك خواهي س
ضبط اموال و اراضي آنها، تمام هندوستان را عليه انگليس برانگيخته بود، اما آن قدرت و امكانات 
ــم سكنه آن جا به راههاي ايران  ــلطة آنها قيام كنند. از اين رو چش ــتند كه بتوانند عليه س را نداش
ــال ۱۲۱۴ق/۱۷۹۹م  ــتان متوجه بود، چنانكه هم زمان با مأموريت مهدي علي خان در س و افغانس
نماينده اي از جانب تيپوسلطان از «بقاياي سلاطين دكن» به دربار ايران آمد و از دولت ايران تقاضا 
ــند و چنانچه  ــفارش رود كه در ولايت دكن طمع و تصرف نكرده باش كرد: «به دولت بهية انگليس س
سلاطين صفويه، ملوك قطب شاهيه دكن را رعايت و حمايت مي فرمود، پادشاه ايران نيز جانب ايشان 

را مرعي دارد.»۱۳
در همين زمان نماينده اي از جانب تالپورهاي سند كه از رويه تجاوزكارانه دولت انگليس در   
ــاه بر ضد انگليسي ها بودند به دربار ايران  ــرق دچار اضطراب و خواهان حمايت و اتحاد با ش ش
آمد،۱۴ اما سياست انگلستان در اين زمان چنان قوي و ضعف دولت ايران و ناآگاهي دولتمردان آن، 
چنان جدي بود كه جوابي به اين نمايندگان داده نشد. بايد توجه داشت كه امكان كمك خواهي 
ــت، زيرا قبلاً راجه هاي هند از بلوچ ها براي رهايي از  ــتان از بلوچ ها نيز وجود داش مردم هندوس

حملات افغانها كمك خواسته بودند.۱۵ 
با توجه به چنين اوضاعي و خطرهاي فرضي براي هندوستان است كه سياست ايجاد كمربند   
حايل براي اين سرزمين شكل مي گيرد. تا ايجاد چنين منطقة امني در اطراف هندوستان، سياست 
ــرانجام نتيجه اين سياست جدا شدن  ــه بود. س ــتان در اين دوره متأثر از اين انديش اصلي انگلس
بخش هاي مهمي از ايران و شكل گيري مرزهاي خاوري ايران به عنوان نخستين نمونه از خطوط 

مرزي جديد بود.
ــبرد اهداف انگليسي ها را تا حدودي فراهم مي كرد، عدم  آنچه كه در اين زمان موجبات پيش  
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ــلط دولت مركزي ايران و حضور كم رنگ دولت مركزي تا دورة فتحعليشاه بود. آنچه باعث  تس
شده بود كه قاجارها با گذشت چند سال از تأسيس اين سلسله نتوانند مرزهاي شرقي ايران را تا 

بلوچستان گسترش دهند، چند عامل بود:
اول اينكه آقا محمدخان مؤسس سلسلة قاجاريه چنان با مسائل ديگري درگير و عمر حكومت   

او كوتاه بود كه فرصت نيافت تا به شرق ايران توجه كند.
دوم اين كه با روي كار آمدن فتحعلي شاه و شروع جنگ هاي ايران و روسيه، تمام توجه دولت   
قاجار معطوف به جنگ با روس ها شد. بنابراين تا پايان دوره دوم جنگ هاي ايران و روسيه فرصت 
توجه به بلوچستان پديد نيامد. در فاصله بسته شدن پيمان گلستان و شروع دور دوم جنگ هاي 
ــيه، قاجارها فرصت توجه به بلوچستان را نيافتند. در اين فاصله، درگيري با كشور  ايران و روس
عثماني، شورش تركمن هاي استرآباد، شورش برخي از سران طوايف خراسان و حمله حاكم بخارا 
به خراسان فرصت كافي براي توجه به بلوچستان باقي نگذاشت. حتي در سال ۱۲۴۶ق/۱۸۳۰م 
كه عباس ميرزا از يزد و كرمان بازديد كرد، فرصت توجه به سرزمين هاي مجاور اين نواحي يعني 
ــتور حركت به طرف خراسان داده شد تا به  ــتان را نيافت، زيرا در كرمان بود كه به او دس بلوچس

سركوب شورش هاي آن حدود بپردازد.۱۶ 
ــبرد اهداف و برنامه هاي خود در بلوچستان استفاده  ــي ها از چنين اوضاعي براي پيش انگليس  
كردند و توانستند در چنين شرايطي مأموراني را در لباس مبدل به بلوچستان اعزام نمايند تا اين 

منطقه را شناسايي كنند.
ــلط دولت مركزي ايران بر بلوچستان در آن دوره به معني چشم پوشي دولتمردان بر  عدم تس  
اين بخش از ايران نبود و گسترش نفوذ دولت مركزي در اين مناطق از جمله اهداف دولت ايران 
به شمار مي آمد. اين هدف را مي توانيم در پاسخ فتحعلي شاه به زمان شاه حاكم افغان تشخيص 
دهيم، زيرا هنگامي كه زمان شاه حاكم افغان نماينده اي نزد حاجي ابراهيم كلانتر صدراعظم ايران 
ــاه در جواب فرستاده زمان شاه دستور داد  ــيل داشته، تقاضاي واگذاري خراسان را نمود، ش گس
بنويسند: «عزم همايوني اين بوده است كه حدود جنوب شرقي ايران را به وضعي كه در زمان پادشاهي 
صفوي بوده است برگرداند.»۱۷ و اين تهديد چندان بي اساس نبود، زيرا فتحعلي شاه دستورهايي براي 

آمادگي نيروهاي دولتي جهت انجام اين مأموريت صادر كرده بود.
با توجه به پاسخي كه فتحعلي شاه در مقابل امير افغان نوشت، پيداست كه شاه قصد داشته است،   
حدود قلمرو ايران را به نزديكي رود سند برساند، اما شروع جنگ با روسيه و گرفتاري نيروهاي ايران 
در نواحي شمال، براي چندين سال مانع از تحقق اين هدف گرديد و در نتيجه بلوچستان تا اواخر 

پادشاهي فتحعلي شاه و اوايل سلطنت محمدشاه استقلال داخلي خود را حفظ نمود.
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نخستين حضور حاكميت قاجاري در بلوچستان
آنچه در منابع داخلي در مورد نخستين حضور قاجارها در بلوچستان موجود است متفاوت با   
گزارش هاي مأموران انگليسي است. انگليسي ها كه اصلي ترين هدف آنها در بلوچستان زمينه سازي 
براي جدايي اين بخش از ايران بود در گزارش هاي خود نوشته بودند: «نه تنها در بمپور از قدرت 
ــاه اثري نيســت بلكه در مكران كه منتها نقطة غربي است هيچ نشانه اي از قدرت شاه وجود  و نفوذ ش

ندارد.»۱۸ 
كاپيتان گرانت اولين انگليسي كه در سال ۱۸۰۹م/۱۲۲۴ق وارد بلوچستان شد و از قسمت هاي   
ــته است: «آن مملكت به كلي از ايران جدا  ــتان چنين نوش غربي مكران عبور نمود، دربارة بلوچس
ــازي جدايي اين بخش از ايران از خاك  ــت كه چنين گزارشهايي با هدف زمينه س بود.»۱۹ پيداس

اصلي بود.
مهم ترين منبعي كه به چگونگي گسترش قدرت قاجارها در بلوچستان پرداخته است «رسالة   
ــمند، ابراهيم خان  ــت.۲۰ با توجه به گزارش هاي اين منبع ارزش ــتان» اس جغرافيا و تاريخ بلوچس
ــپاهي، فرماندهي آن را به ابوالقاسم  ــال ۱۲۱۹ق با آماده كردن س ظهيرالدوله، حاكم كرمان در س
خان گروسي داد و او تا نزديكي بمپور رفته و از «بعضي دهات و ايلات آنجا شتر و گوسفند زيادي 
غارت كرد و پنجاه شصت نفر از پسر و دختر از بلوچيه اسير نمود و به بندگي به شهر كرمان خدمت 

ابراهيم خان فرستاد.»۲۱ اين حملات تا دو سال ديگر نيز ادامه يافت.
ــتان براي گشودن اين بخش از ايران كه بعد از نادرشاه يك  حملات اوليه قاجارها به بلوچس  
ــالهاي ۱۲۱۹ تا  ــرد، غارت هايي بيش نبود. نتيجه حملات س ــاري را تجربه مي ك دورة خودمخت
۱۲۲۱ق اسارت گروهي از مردم بي پناه و غارت اموال آنها بود. مهم ترين نتيجة اين حملات ايجاد 

جوّ وحشت و بدبيني در بلوچستان نسبت به حكومت مركزي بود.
اما در شرايطي كه برخورد خشن قاجارها، موجب نارضايتي مردم اين بخش از ايران شده بود   
و انتظار مي رفت كه چنين اوضاعي موجب پيشبرد اهداف انگليسي ها در بلوچستان شود، هيچ يك 
از سرداران بلوچ حاضر نبودند با ترجيح منافع شخصي بر منافع ملي با انگليسي ها در اين زمينه 
ــي ها براي پيشبرد مقاصدشان در جرياني  همكاري نمايند؛ و از اين جا بود كه برنامه هاي انگليس

ديگر خلاصه شد و آن تحريك  آقاخان محلاتي براي جدايي بلوچستان و كرمان از ايران بود.

شورش آقاخان محلاتي و گسترش آن در بلوچستان
محمدشاه در اولين سال سلطنت خود (۱۲۵۰) آقاخان اسماعيلي مذهب را به حكومت كرمان   
منصوب كرد و در سال ۱۲۵۲ طي فرماني به او دستور داد «به سمت كيج و مكران و سيستان حركت 
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ــتور شاه، برادرش ابوالحسن خان را مأمور  كند و آن بلاد را مفتوح نمايد.»۲۲ آقاخان در اجراي دس
ــيدن حاج ميرزا  ــتان نمود.۲۳ پس از بركناري و قتل قائم مقام و به قدرت رس فتح بمپور و بلوچس

آقاسي، آقاخان معزول شد.۲۴ 

الف. پيشروي ايران به سوي هرات و تحريك آقاخان
پس از بسته شدن معاهده تركمانچاي در شعبان ۱۲۴۳ق/فوريه ۱۸۲۸م نفوذ سياسي و اقتصادي   
ــي ها پيش افتادند. افزايش نفوذ  ــيه در ايران افزايش يافت و روس ها در اين زمينه از انگليس روس
ــد، زيرا آنها نفوذ روسيه را در ايران قدمي جهت  ــيه در ايران موجب نگراني انگليسي ها ش روس

نزديك شدن به هندوستان مي پنداشتند.
ــور از جمله هرات  ــرقي كش ــروي دربخش هاي ش به دنبال تصميم دولتمردان ايران به پيش  
ــتان، در سال ۱۸۳۵م/۱۲۵۳ق به اليسون وزيرمختار  و بلوچستان پالمرستون وزير خارجه انگلس
انگليس در ايران دستور داد كه به پادشاه جديد ايران (محمدشاه) بگويد راضي نشود كه اقدامات 

او منجر به جنگ با افغانستان گردد.۲۵ 
محمدشاه كه علي رغم درخواست انگليسي ها هرات را به محاصره گرفته بود در اثر تهديدهاي   
آنها و تصرف جزيره خارك، به ناچار دست از محاصره هرات كشيد و در جمادي الثاني ۱۲۵۴ق 

به تهران بازگشت.
ــي  ــتان بعد از رفع محاصرة هرات، رابطة سياس دولت انگليس و كارگزاران حكومت هندوس  
ــي در  ــوس هاي انگليس ــمي جاس خود را با ايران قطع كردند، اما با پايان دادن به ارتباطات رس
لباس هاي مختلف در ايران به فعاليت پرداختند و براي اين كه دولت ايران دوباره فرصت پيشروي 
ــته باشد، موجبات شورش ها و طغيان هايي را در ايران فراهم نمودند  ــرقي را نداش در مرزهاي ش
ــي ها از آقاخان و تحريك او به  ــت. از جمله اين اقدامات حمايت انگليس ــال ها ادامه داش كه س

فعاليت هايي براي جدايي بلوچستان از ايران بود.

ب. آغاز شورش آقاخان
آقاخان با جعل چند فرمان حكومتي۲۶ به نام محمدشاه به طرف كرمان حركت كرد. هنگامي كه   
آقاخان وارد كرمان شد، عوامل انگليس در كرمان و بلوچستان جمعي از سواران سيستاني و بلوچ و 

افغان را به هواخواهي او گرد آورده بودند. تعداد اين نيروها را چهار هزار نفر نوشته اند.
اين مرحله از شورش آقاخان با اعزام حبيب االله خان امير توپخانه سركوب شد. بعد از در هم   

شكسته شدن شورش، آقاخان از بلوچستان به سوي قندهار فرار كرد. 
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اين بار انگليسي ها تصميم گرفتند در جايي ديگر از او استفاده نمايند. بنا شد آقاخان با حمايت   
آنها هرات را تصرف كرده، در آنجا ساكن شود، تا بخش ديگري از سپر دفاعي هند ساخته شود؛ 
هر چند كه تلاش انگليسي ها نخستين بار براي انجام اين هدف در بلوچستان با شكست مواجه 

شده بود.
زماني كه انگليسي ها مي خواستند، هرات را به وسيله آقاخان جدا كنند، خبر حوادث كابل و   
قيام مردم افغان عليه انگليسي ها به آقاخان رسيد و چنين بود كه «تقدير مخالف تدبير آمد و خلل 

فاحشي در احوال صاحبان انگريز [انگليس] ظاهر شد.»۲۷ 
ــي ها مجدداً به آقاخان مأموريت دادند بار ديگر تلاش خود را براي  پس از اين ماجرا انگليس  
ــود محمدباقرخان را با تجهيزات كامل، روانه  ــتان انجام دهد. اين بار او برادر خ جدايي بلوچس

بلوچستان نمود (۱۲۶۱ق/۱۸۴۴م).
ــتان شد،  ــش براي جدايي بلوچس ــت آقاخان در دومين تلاش اما آنچه اين بار موجب شكس  
مسئله اي نبود مگر همكاري بلوچ ها با نيروهاي دولتي و تحريك عده اي از سرداران ناحيه سرحد 
بلوچستان توسط دولت در حمله به مناطقي كه در دست برادران و طرفداران آقاخان بود.۲۸ آقاخان 
نيز يكي از علل ناكامي برادرانش را «نفاق خوانين بلوچيه و نوكرها بعد از اقتدار و تحريك نمودن 

بعضي از سالارهاي سرحد» مي داند.۲۹ 
ــي ها تلاش كردند با ترفند  ــاه (۱۲۶۳ق/۱۸۴۶م) انگليس ــلطنت محمدش ــال س در آخرين س  
ــتان نمايند به همين منظور به كلنل استوارت  پايه گذاري فرقه اي جديد، آقاخان را مأمور بلوچس
رئيس سازمان جاسوسي انگليس در هند دستور داده شد كه هر چه زودتر عده اي را به دور آقاخان 
ــود آقاخان نيز مطالب زيادي درباره آن  ــع كند و مقدمات كار را فراهم نمايد؛ فرقه اي كه خ جم

نمي دانست.۳۰ 
اين بار، اين برنامه انگليسي ها با مخالفت حاجي ميرزا آقاسي صدراعظم در برابر درخواست   
ــيل وزيرمختار انگليس مبني بر اجازه ورود آقاخان به ايران، ناكام شد. حاجي ميرزا آقاسي در  ش
جواب شيل نوشته بود: «در صورتي كه از راه فارس يا عتبات عاليات يا از راه كرمانشاه با عيال خود 

بخواهد به محلات بيايد و در خانه بنشيند كسي با او حرفي ندارد.»۳۱ 
ــتن نخستين  ــتفاده از او براي گذاش ــي ها از آقاخان اس بي ترديد، علت اصلي حمايت انگليس  
سنگ بناي كمربند حفاظتي هند بود. انگليسي ها كه از سال ها قبل، اجراي چنين نقشه اي را دنبال 
ــتان و واگذاري حكومت اين ناحيه را به آقاخان، نقطه شروع مناسبي  مي كردند، جدايي بلوچس
براي ايجاد كمربند حفاظتي هندوستان مي ديدند و عدم تسلط دولت مركزي بر بلوچستان، آنها را 

به انجام موفقيت آميز اين نقشه اميدوار مي كرد.
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سياست انگليسي ها در بلوچستان در دوره ناصرالدين شاه
با آغاز سلطنت ناصرالدين شاه و توجه دولت مركزي به بلوچستان، سرداران و حاكمان نواحي   
مختلف اين ناحيه داوطلبانه اطاعت خود را از دولت مركزي اعلام نمودند. انگليسي ها كه تحولات 
اين بخش از ايران را زير نظر داشتند، نگران شدند، زيرا با گسترش مرزهاي شرقي ايران، ايران و 

همچنين روسيه را چند قدم نزديك تر به هند مي ديدند.
ــال ۱۲۷۰ق/۱۸۵۳م به منظور جلوگيري از   ــا توجه به چنين اوضاعي، دولت انگليس در س ب  
ــترش نفوذ بيشتر ايران بر بلوچستان مأموراني را از سند به بلوچستان اعزام كرد. جاسوسان  گس
انگليسي مردم بلوچستان را تحريك به شورش عليه ايران نموده و به مردم اين ناحيه قول دادند در 
صورت حمله دولت ايران به آنها «هر نوع اعانت پولي كه بخواهيد ما از شما كرده و سرب و باروت 

و تنخواه در خفيه خواهيم داد.»۳۲ 
مأموران انگليسي با دامن زدن به حوادثي ازجمله فاجعة بمپور۳۳ كه در زمان محمدشاه روي   
داده بود، به مردم بلوچستان، اعلام كرده بودند كه هدف دولت انگليس «آسودگي و رفاهيت جميع 
خلق االله است و هرگز ظلم و ستم نزد ما يافت نمي شود و هرگاه دولت ايران قدري از حالا قوي تر شود، 

همه شما را كشته و زن و بچه شما را اسير كرده و شما را نابود خواهد ساخت.»۳۴ 
انگليسي ها در اين سالها سعي مي كردند با ايجاد جو بدبيني در ميان مردم بلوچستان، آنها را   
به شورش عليه دولت مركزي وادارند. ولي اقدامات آنها در اين زمان هم به نتيجه اي نرسيد، زيرا 
هيچ يك از مردم بلوچستان و سرداران بلوچ به اين پيشنهاد انگليسي ها توجهي نكردند و حاضر به 

همكاري با دولت بيگانه انگليس عليه آب و خاك خود نشدند.

معاهده پاريس (۱۸۵۷م/۱۲۷۳ق) و ارتباط آن با بلوچستان
ــت كمك محمد  ــرق ايران روي داد و درخواس ــال ۱۲۷۲ق در ش به دنبال تحولاتي كه در س  
ــان در برابر حملات  ــهر هرات از حسام السلطنه فرمانفرماي خراس ــف خان دراني حاكم ش يوس
دوست محمدخان امير كابل، حاكم خراسان به همراه حسينعلي ميرزا فرمانفرما توانست هرات را 
گشوده و به نام ناصرالدين شاه در اين شهر خطبه بخواند. سقوط هرات انگليسي ها را به وحشت 
ــهر مرزهاي هند را در خطر مي ديدند، در اين  ــقوط اين ش انداخت، زيرا علاوه بر اينكه آنها با س
زمان مقدمات يك شورش بزرگ در هند عليه انگليسي ها آماده مي شد. بنابراين اقدام به تصرف 
جزيره خارك، كرانه هاي بوشهر و محمره (خرمشهر) نمودند و با اين كار دولت ايران را مجبور 
به انعقاد معاهده پاريس كردند كه طي آن بخشي از شرق ايران با عنوان افغانستان به طور رسمي 

از خاك اصلي ايران جدا شد.
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با بسته شدن اين پيمان راه براي جدايي بخش ديگري از شرق ايران يعني بلوچستان و كامل   
شدن منطقه حايل هندوستان باز شد.

شورش هند و تصميم دولت انگليس براي كشيدن خطوط تلگراف از خاك ايران
ــال ۱۸۵۷م/۱۲۷۴ق، ضرورت ايجاد ارتباط  ــتان در س ــورش بزرگ مردم هندوس به هنگام ش  
ــد، زيرا در اين زمان ارسال و دريافت  ــتان براي دولتمردان انگليس آشكار ش تلگرافي با هندوس
يك پيغام بين هند و انگليس نزديك به سه ماه طول مي كشيد. چنين بود كه انگليسي ها توانستند 
ــال ۱۲۷۹ق/۱۸۶۲م با دولت ايران به امضا رساندند. بعد  ــيدن خطوط تلگرافي را در س امتياز كش
ــب اين امتياز وزارت خارجه بريتانيا به دولتمردان انگليسي توصيه كرد كه چند هزار ليره  از كس
به منظور اهداء به شاه ايران و وزيران و مأموراني كه به عقد قرارداد كمك كرده اند، فراهم آورد و 
بدين ترتيب «از خدمت بزرگ دولتمردان ايران به ملت بريتانيا به ويژه حكومت هندوستان» قدرداني 

شود.۳۵ 
ــس در قرن نوزده، در مورد  ــي ايران و انگلي محمود محمود مؤلف كتاب تاريخ روابط سياس  
ــيم تلگراف» با رشته  ــته است «رشته س ــيدن خطوط تلگراف انگليس در ايران نوش اهميت كش
سياست انگليس در ايران مربوط مي باشد. چرا كه از هر محلي كه سيم تلگراف عبور مي كرد، نفوذ 

دولت انگليس بر آنجا برقرار مي شد.۳۶ 
ــواحل ايران از اروندرود تا بلوچستان كه داراي اهميت  ــيده شدن سيم هاي تلگراف، س با كش  
ــمار مي رفت كه روس ها براي دسترسي به آب هاي آزاد  ــتراتژيك بود و يكي از راههايي به ش اس
و رقابت با انگليسي ها در نظر داشتند، با شبكه تلگرافي، تحت نظارت و كنترل انگليسي ها قرار 

مي گرفت.
ــروع به كار انگليسي ها در مناطق ساحلي بلوچستان براي احداث خط تلگراف،  به هنگام ش  
ــي را كه مشغول كشيدن خطوط  ــتان، مأموران انگليس ــرهنگ حاكم بم و بلوچس ابراهيم خان س

تلگرافي بودند تهديد كرد و افراد ايل رند۳۷ بلوچ را تحريك كرد تا منطقه را ناامن سازند.۳۸ 
ــون در ديدار با ميرزا مهدي خان نماينده  در چنين اوضاعي بود كه وزيرمختار انگليس، تامس  
ــت كرد كه «حكمي به ابراهيم خان ســرهنگ نوشته شود كه متعرض  وزارت خارجه ايران درخواس

نباشد كه مايه زحمت و معطلي گماشتگان اين كشور بشود.»۳۹ 
با شروع به كار مأموران انگليسي براي كشيدن خطوط تلگرافي، مسئله حقوق دولت ايران در   
جنوب بلوچستان به طور رسمي مطرح شد و دولت ايران به سفير انگليس در تهران اعلام نمود: 
ــتگان دولت انگليس بخواهند اسباب كشيدن آن را در خشكي  ــرايط لازم گماش «اگر قبل از قرارداد ش
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خاك اين دولت فراهم آورند، حكام و ســردمداران اين دولت حق ممانعت خواهند داشــت و اولياي 
دولت عليه هم، رفتار آنها را تصديق خواهند نمود.»۴۰ 

ــتان، دست آويز مناسبي بود براي انگليسي ها در  اصرار ايران بر حفظ حقوق خود در بلوچس  
جهت جدايي بخش هايي از بلوچستان. بنابراين در چنين شرايطي كميسيون مشتركي بين ايران و 
خان نشين كلات كه بر بخش هاي شرقي بلوچستان حكومت داشت به حكميت انگليس تشكيل 
گرديد. قبل از بيان وقايع و رويدادهايي كه در جريان تشكيل اين كميسيون روي داد لازم است، 

زمينه هاي تشكيل اين كميسيون بيان شود.

زمينه هاي تشكيل كميسيون اول مرزي بلوچستان
الف. گسترش حاكميت ايران در شرق و نگراني انگليسي ها

كشيدن خطوط تلگراف از بلوچستان و ناديده گرفتن حقوق ايران در اين منطقه موجب گرديد   
ــترش دايره نفوذ خود در بلوچستان بگيرند. با پيشروي نيروهاي ايران  دولتمردان تصميم به گس
ــرق كشور، تامسون وزيرمختار دولت انگليس در ديدار با مستوفي الممالك در مورد توجه  در ش
نيروهاي ايران به بلوچستان گفته بود: «اگر واقع شود خلاف رضاي انگليس و اگر نشود موجب امتنان 
ــرايطي وقتي در مارس ۱۸۶۹م/۱۲۸۵ق ايران به سوي كلات  آن دولت خواهد بود.»۴۱ در چنين ش
پيشروي كرد، نايب السلطنه هندوستان و حكمران بمبئي از چارلز اليسون خواستند كه در اين كار 
دخالت كند. ميرزا سعيدخان وزير خارجه طي يادداشتي توضيح داد كه سرزمين هاي مورد بحث 

پيوسته جزو خاك ايران بوده اند و دولت مي خواهد دوباره در آنجا نظم برقرار كند.۴۲ 

ب. فتوحات روس ها در آسياي مركزي و به خطر افتادن امنيت هندوستان
ــريع روس ها به سوي هند، در زمان الكساندر دوم، مايه وحشت انگليسي ها شد  پيشروي س  
ــن درياها براي نگهباني  ــيع ترين كويرها و بلندترين كوهها و ژرف تري ــر آنان حتي وس و در نظ
هند ارزشمندترين مستعمره آنها كافي نبود، زيرا از زمان نقشه ناپلئون براي حمله به هند، ترس 
و بدگماني اسباب وسوسه و خيال انگليسي ها شده بود، اما خطر روسيه براي هند جنبه پايدارو 
ــتان نزديك بود و با ممالك همسايه آن  ــتر به هندوس ــيه خيلي بيش ــت، چرا كه روس مداوم داش

امپراتوري مرزهاي مشترك داشت و يكي از اين همسايه ها ايران بود.
به دنبال پيروزي هاي نظامي روسيه در دور دوم جنگ هايش با ايران، بر نفوذ سياسي ـ اقتصادي   
آن كشور در ايران افزوده شد و روس ها بعد از عهدنامه تركمانچاي توانستند كاملاً در امور ايران 
دخالت كنند. در اين سالها سياست روس ها در ايران تغيير كرده و ديگر از ايران براي تهديد مستقيم 
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هند استفاده نمي كردند، بلكه قصد داشتند به تدريج تسلط اقتصادي خود را بر ايران تثبيت كنند 
و از اين راه خود را به تدريج به سواحل اقيانوس هند نزديك كرده، از آنجا به عنوان مبدأ صدور 

كالاهاي تجاري امپراتوري روسيه و رقابت با انگلستان و تهديد هندوستان استفاده نمايند.۴۳ 
در چنين شرايطي و بر اثر فشارها و اصرار انگليسي ها دولت ايران موافقت كرد خطوط مرزي   
در شرق ايران را تعيين نمايد. به همين منظور گلد اسميد از طرف دولت انگلستان، حركت نمود و 
دستور داشت به تهران برود و سپس به همراه كميسر دولت ايران عازم سيستان گردد و در آنجا با 
معاينه محل و رسيدگي به ادعاهاي طرفين اظهار عقيده نموده، رأي بدهد و حدود و سرحدي را 

معين نمايد تا براي دولت ايران و افغانستان حدود دايمي شناخته شود.۴۴
درخواست امير افغان شيرعلي خان مبني بر مداخله بريتانيا در اختلافات مرزي با ايران فرصت   
ــتان را كه مدتها در پي تعيين آن بودند نيز  ــبي براي حكومت هند بود تا خط مرزي بلوچس مناس

مشخص كنند.۴۵ 
از طرف دولت ايران ميرزا معصوم خان انصاري به عنوان رئيس كميسيون مرزي انتخاب شد و   

نمايندگان ايران و انگليس براي تعيين مرز سيستان از تهران حركت كردند.
در تاريخ ۱۶ شعبان ۱۲۸۷ق ميرزا معصوم خان از اصفهان نامه اي به وزيرخارجه ايران، ميرزا   
ــعيدخان فرستاد. او در اين نامه نوشته بود: «مأمور مخصوص دولت انگليس در رفتن به سيستان  س

مضايقه مي كند و فقط منظورش رفتن به بلوچستان است.»۴۶ 
اختلاف نظر بين نماينده ايران و انگلستان ادامه يافت و سرانجام بعد از مكاتبات مكرر نماينده   
ــوال ۱۲۸۷ق به او جواب داده شد كه مي تواند قبل از تعيين حدود سيستان به همراه  ايران، در ش
گلد اسميد، حدود بلوچستان را تعيين نمايد. گلد اسميد كه در جريان كشيدن خطوط تلگراف از 
جنوب بلوچستان در سال ۱۲۷۹ق اطلاعات كاملي از بلوچستان به دست آورده بود، توانست از 

اين اطلاعات به سود دولت هند انگليس در جريان كميسيون مرزي استفاده نمايد.
در جريان تشكيل كميسيون اول مرزي، دولت ايران متوجه نقش سرداران بلوچ در تعيين مرز   
و حفظ حقوق ملكي ايران در بلوچستان گرديد و اين در حالي بود كه از سال ها قبل، انگليسي ها 
ــوي خود آغاز كرده بودند كه موفقيت آميز نبود. از  ــرداران بلوچ به س فعاليت هايي براي جلب س
ــت هاي دولت قاجار به حدي بود كه احتمال از دست  طرف ديگر نارضايتي از عملكرد و سياس
رفتن بخش هاي وسيعي از بلوچستان وجود داشت، زيرا با اظهار تمايل سرداران بلوچ به دولت 
ــت انگليسي ها مي افتاد تا آن نواحي را جزو قلمروي خان كلات به  هند انگليس، بهانه اي به دس
شمار آورند. در توصيه نامه اي كه گلداسميد از طرف دولت هند انگليس همراه داشت، يكي از 
مسائلي كه به نظر انگليسي ها در تعيين حدود مرزي نقش زيادي داشت اقرار سرداران نواحي مورد 
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اختلاف به پذيرش و اطاعت از دولت ايران و يا خان كلات بود.۴۷ 
انگليسي ها در چنين شرايطي از هرگونه اقدامي براي متمايل ساختن مردم بلوچستان و حاكمان   
ــروع به كار در تعيين  ــميد زماني كه براي ش بخش هاي مختلف آن خودداري نمي كردند. گلداس
حدود مرزي به طرف بمپور حركت مي كرد در بين راه به بلوچي برخورد كه پاي او شكسته شده 
ــتور گلداسميد آن شخص مصدوم را به بمپور آوردند و او به پزشك انگليسي همراه  بود. به دس
هيأت خود دستور داد كه «پاي او را بسته و چاق نمايد» و در همان روزهايي كه در بمپور بود براي 
«نمايش انسانيت و مهرباني ملت انگليس» بندبازي را براي انجام عمليات نمايشي در ميدان اصلي 
بمپور خواسته بود و همان روز آن شخص پا شكسته را جلوي چادر خود بر روي تختي جا داده 
و بالين سفيدي زير سرش گذاشت به ملاحظة اينكه شايد همه مردم او را نبينند و ريسمان بازي 
بي ثمر بماند خود پيش مصدوم رفت و پاي مصدوم را باز كرد و شروع به مداواي آن كرد، «حال 
بندگان جنابعالي تصور فرمايند خود اين عمل در انظار مردم بلوچ به حد پايه مستحسن و غريبه 
و تا چه اندازه از مردم جلب قلوب مي كند.»۴۸ بسيار جالب است در شهري كه مردم هنوز جنايت 

امير توپخانه را فراموش نكرده بودند انگليسي ها چگونه به جلب قلوب مردم مي پرداختند.
انگليسي ها براي جلب سرداران بلوچ ايراني عده اي از سرداران معروف ناحيه كلات را با خود   
به بمپور آورده بودند.۴۹ گلداسميد مي خواست از رابطه دوستانه و پيوندهاي خانوادگي سرداران 
بلوچستان ايران و خانه نشين كلات استفاده كند و با متمايل ساختن سرداران بلوچ تحت حاكميت 

ايران، بخش بيشتري از خاك ايران را در بلوچستان جدا نموده و به خان كلات واگذار نمايد.
ميرزا معصوم خان نيز قصد داشت با همراه بردن سرداران بلوچ تحت حاكميت ايران به گوادر   
ــان آن نواحي را به ايران فراهم نمايد.  ــيله جلب حاكم و ايجاد زمينه براي ملاقات بين آنها، وس
گلداسميد كه بر اين امر واقف بود به نماينده ايران اجازه نداد به همراه سرداران بلوچ وارد گوادر 
شود، زيرا به نظر او ممكن بود سرداران آن بخش از بلوچستان در نتيجه ملاقات با سرداران بلوچ 

ايراني به حكومت ايران مايل شوند.۵۰ 
وحشت انگليسي ها از سرداران و خوانين بلوچ به حدي بود كه گلداسميد در يكي از نامه هايش   
به ميرزا معصوم خان تأكيد كرده بود كه «خوانين با اطلاع بلوچستان» و ابراهيم خان سرتيپ حاكم 
بم و بلوچستان، نبايد به همراه ميرزا معصوم خان به منطقة پيشِن كه او به عنوان يكي از محل هاي 

مذاكره تعيين كرده بود، بيايند.۵۱ 
نماينده انگليس در كميسيون اول مرزي، از آمدن سرداران بلوچ و ابراهيم خان به گوادر۵۲ كه به   
نظر انگليسي ها قلمروي خان كلات بود، وحشت داشت، زيرا علاوه بر احتمال اقدام نظامي اين 
ــرداران، امكان داشت كه سرداران قلمرو خان كلات در ديدار با ديگر سرداران بلوچ به جانب  س
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ايران متمايل شوند. در چنين شرايطي بود كه گلداسميد در نامه اي به اليسون وزيرمختار انگليس 
ــت از اولياي دولت ايران خواهش نمايد كه «بلادرنگ احكامات موكد صادر  در ايران از او خواس
شود تا ابراهيم خان با قشون ايراني از بمپور به سوي سرحد حاليه حركت نكند و حكم بدهند كه مأمور 

ايران فقط با عملجات شخصي خودش به گوادر براي گفتگو با من بيايد.»۵۳ 
در مقابل ميرزا معصوم خان نماينده كشورمان در اين كميسيون طي نامة محرمانه اي كه براي   
وزارت امور خارجه ارسال كرد، با توجه به اعلام آمادگي سرداران بلوچ براي دفاع از حدود قلمرو 
ايران و حفظ حقوق ايران در بلوچستان، نوشت: «به اندك توجهي از طرف دولت تمام بلوچستان 

به تصرف ايران درخواهد آمد.»۵۴ 
نمونه هاي ديگري از وطن خواهي و ميهن دوستي مردم بلوچستان را در اين وقايع مي بينيم؛ از   
ــي كه كه ميرزا معصوم خان براي انجام مأموريت حدود مرزي به بمپور آمده بود،  جمله: هنگام
ــرداران ناحيه خاران، نزد او  آزادخان خاراني۵۵، بلوچ خان برادرزادة خود را همراه با عده اي از س
فرستاده بود تا بدين وسيله اطاعت خود را از دولت ايران اعلام نمايد. نمايندگان آزادخان در ديدار 
با ميرزا معصوم خان گفته بودند كه «خدادادخان (حاكم كلات) مثل ما يكي از نوكران دولت ايران 
ــاه (افشار) در عوض خدمات اجداد او به آنها تيول مرحمت فرموده،  اســت و كلات را مرحوم نادرش
چنانچه پنجگور۵۶ را به اسلاف ما محل مواجب مقرر دانسته و به موجب اين رقم نادر سالها در دست 
ما بود.»۵۷ بلوچ خان سواد دستور نادرشاه را براي نمايندة ايران به  همراه آورده بود و او نيز اين رقم 

نادري را براي وزير خارجه ارسال داشت.
نماينده حاكم خاران همچنين در اين مأموريت به ميرزا معصوم خان و ابراهيم خان اعلام داشته   
بود، اگر وكيل الملك۵۸ اجازه بدهد «و اگر بخواهد صدق دعوت و غيرت فرديت من و طايفه مرا نسبت 
به سركار اعليحضرت شاهنشاهي به رأي العين مشاهده نمايد اجازه بدهند در فاصله چند روز كيچ را از 

لشكر و توپ خدادادخان خالي و به دست گماشتگان ايشان بسپارد.»۵۹ 
ابراهيم خان حاكم بلوچستان عقيده داشت «از جانب دولت ايران مرحمتي در حق سردار آزادخان   
مبذول شود و او به جان و مال خدمتگزاري دولت عليه ايران را قبول مي كند و چون صاحب ايل بزرگ و 

طايفه دلير و جنگجو است در فقرة سيستان هم به خدمت دولت قوي شوكت درمي آيد.»۶۰ 
علاوه بر آزادخان، هنگامي كه ميرزا معصوم خان به دستور ميرزا سعيدخان مأمور شد به گوادر   
برود، در اين شهر يكي از سرداران بلوچ از طرف خود نماينده اي نزد ميرزا معصوم خان فرستاده 
بود و نماينده اين سردار به ميرزا معصوم خان گفته بود: «مأمور كلات سردار فقير محمدخان۶۱ منتهاي 
آرزو دارد كه شما را ببيند و درد دلي از انگليس با شما داشته باشد ولي هاريسن۶۲ صاحب مأمور كلات 
شب و روز مواظب و نمي گذارد و به جناب ختمي مآب صد قسم كه ما را هاريسن صاحب به گوادر 
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ــاه ايرانم و اگر تمپ و بليده به دست  ــرتيپ مي داند كه من يكي از چاكران ش آورده و ابراهيم خان س
انگليسي ها افتاد يقيناً خود و اقوام من به بمپور رفته رعيتي دولت عليه را اختيار خواهيم كرد.»۶۳ اين 
سردار بلوچ همچنين گفته بود «جنرال گولداسميد ... در كوچه و باهه مردم را به خود رام مي كند كه 

به مقام تبعيت خان كلات برآيند.»۶۴ 
دلبستگي بلوچ هايي كه در قلمروي خان كلات سكونت داشتند به ايران به حدي بود كه بعد از   
مأموريت گلداسميد و ميرزا معصوم خان، پنج نفر سواره نظام با لباس و اسلحه و ملزومات نظامي 
از كلات فرار كرده و به كرمان آمدند تا به اين وسيله اعتراض خود را به دخالت انگليسي ها در 

تقسيم بلوچستان نشان دهند.۶۵ 
ــتان براي حفاظت از حقوق حقة ايران در بلوچستان  به هر حال با تمام آمادگي مردم بلوچس  
متأسفانه دولتمردان آن دوره از اين فرصت مناسب براي حفظ حقوق كشورمان استفاده نكردند و 

به نداي آنها كه ريشه در وطن دوستي و هويت ايراني آنها داشت، پاسخ مثبتي داده نشد.
ــرانجام با همه ايستادگي هاي مردم بلوچستان و ميرزا معصوم خان و تلاشهاي ابراهيم خان  س  
ــتان در مقابل تحريكات و فزون طلبي هاي انگليسي ها، در هفتم  ــعدالدوله حاكم بم و بلوچس س
ذي الحجه ۱۲۸۷ از جانب وزير امور خارجه به ميرزا معصوم خان ابلاغ شد كه «به من حكم شد 
كه به شما اطلاع بدهم كه در امر ملاحظه كردن مكان هاي نزديك سرحد در امر جستجو نمودن و خبر 
گرفتن به رضاي جنرال گلداسميد عمل نماييد.»۶۶ و در ادامه از نماينده ايران خواسته بود كه نقشه اي 
از نواحي مورد اختلاف تهيه كرده و به تهران بياورد و مأمور كلات را در هيأت مرزي بپذيرد و به  
همراه خود افراد مسلح غير ضرور نبرد. و چنين بود كه با همة اين تلاش ها، دولت ايران در اوت 
ــال ۱۸۷۱/جمادي الآخر ۱۲۸۸ پذيرفت كه نقشه و يافته هاي يكجانبة گلداسميد مبناي صدور  س

رأي نهايي قرار بگيرد.

قيام مردم بلوچستان عليه دخالت انگليسي ها، در دوره مظفرالدين شاه
از ابتداي استقرار انگليسي ها در سواحل بلوچستان، حملات پراكنده اي كه نشانه اعتراض مردم   
به حضور بيگانگان بود، به نفع آنها انجاميد. اما از آنجايي كه مأموران و تلگرافچيان انگليسي از 
حمايت دولت مركزي ايران برخوردار بودند، اعتراض عليه حضور بيگانگان به صورت حملاتي 
پراكنده و سازمان نيافته بود. پس از كشته شدن ناصرالدين شاه كه شورش عليه ظلم و ستم حكام، 
بلوچستان را فرا گرفت، زمان مناسبي براي حمله به انگليسي ها كه مردم بلوچستان به آنها به چشم 
كافر و بيگانه مي  نگريستند، فراهم شد. چنين بود كه هم زمان با شورش سردار حسين خان، خليفه 
ــتان بود، مقابل حضور انگليسي ها قيام كرده و عليه آنها اعلام  خيرمحمد كه از روحانيان بلوچس
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جهاد نمود.
حمله به منافع انگليسي ها با تصرف پايگاه آنها در چابهار آغاز شد، اما بعد از مدت كوتاهي   
انگليسي ها كه تجهيزات پيشرفته تري داشتند، توانستند پايگاه خود را بازپس گيرند و از آنجا كه 
مقابله مستقيم با نيروهاي انگليسي كه از سلاح هاي پيشرفته اي استفاده مي كردند، امكان نداشت، 

خليفه خيرمحمد و نيروهايش، شروع به قطع سيم هاي خطوط تلگراف نمودند.۶۷
در جريان يكي از حملات به تلگرافخانه انگلستان گريوز كه رئيس خطوط تلگرافي از جاسك   
ــيد.  تا گوادر بود در اواخر نوامبر ۱۸۹۸/جمادي الاول ۱۳۱۶ق در كنار رودخانه راپيچ به قتل رس
با كشته شدن اين مأمور انگليسي، سرپرسي سايكس كه مي توان او را مطلع ترين مأمور انگليسي 
ــتان دانست، مأمور سركوب مردم شد. به نظر سايكس قيام مردم در بلوچستان در  درباره بلوچس

اين زمان دو علت داشت:
۱. اعزام نشدن نيروهاي دولتي بعد از مرگ ناصرالدين شاه به بلوچستان

۲. پيشرفت قواي سلطان عثماني در خاك يونان كه به نظر او شادي و غوغاي كم نظيري بين تمام 
مسلمانان ايجاد كرده بود۶۸ 

ــايكس همچنين نوشته است كه غلبه سلطان عثماني بر موطن اسكندر كبير واجد اهميت  س  
شاياني بود و عامه به ويژه طبقه روحانيون استفاده هاي تبليغاتي زيادي از آن كردند.

پس از آغاز شورش عليه انگليسي ها از طرف دولت ايران احمدخان دريابيگي با اطلاع از كشته   
شدن مأمور انگليسي، مأموريت يافت از بوشهر براي سركوبي مهاجمان حركت كند و به سايكس 
نيز با ناو پيجن مأموريت داده شد «به محل وقوع حادثه برود و براي كشف مجرم حقيقي و محاكمه 

مرتكبين با مأموران ايران مساعدت و به طور كلي بر جريانات نظارت نمايد.»۶۹
قبل از شروع عمليات عليه معترضان، سايكس لازم مي ديد كه بداند آنها چه نوع سلاح هايي   
در اختيار دارند و تعدادشان چند نفر است و «ضمناً در اطراف نفاق و يا بر عكس اتفاق و به عبارت 
اخري روابط خصوصي آنها با يكديگر تحقيقات كافي به عمل آيد.»۷۰ بعد از تحقيقات معلوم شد، 
ــيان ۸۰۰ نفر است و داراي اسلحه هاي ته پر مي باشند. اطلاعات لازم براي سركوبي  تعداد شورش

مردم از رئيس يكي از قبايل محل جمع آوري شد.
ــماري از هموطنان تنگستاني را  ــدن به دستگيري شورشيان، انگليسي ها، ش بعد از موفق نش  
ــتان به خدمت گرفته بودند، به غارت خانه ها، ساكنين سواحل  ــركوب مردم بلوچس كه براي س
بلوچستان مأمور كردند. سايكس در اين مورد نوشته است: «تنگستاني ها را به تعقيب بلوچ ها مأمور 

نموده، از دور مجادله آنها را با دوربين تماشا مي كرديم.»۷۱ 
بلوچ ها در اين زمان تنها راه مقابله با نيروهاي انگليسي را، دفاع در تنگه ها و نواحي كوهستاني   
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ــتند. بعد از موفق نبودن عمليات  ــتند، در نتيجه در اين مكان ها، به مقابله با آنها برخاس مي دانس
انگليسي ها، دريابيگي به مردم اين ناحيه پيام فرستاد، كه اگر از تسليم مجرمان خودداري نمايند، 
كليه نخلستان هاي منطقه به آتش كشيده خواهد شد. سايكس در اين مورد نوشته است كه سردار 
ــود و به سايكس  ــت نموده بود كه از آتش زدن نخيلات صرف نظر ش ــعيدخان از او درخواس س
قول داده بود كه مخالفان انگليسي ها را در منطقه دستگير خواهد كرد.۷۲ اما بايد توجه داشت كه 
آتش زدن نخلستان هاي منطقه كه تنها منبع درآمد و تغذيه مردم بود، باعث گسترده تر شدن قيام و 
تحريك مردم مي شد، و در واقع صرف نظر نمودن از آتش زدن نخلستان ها به درخواست سردار 

حسين خان دست آويزي بيش نبود.
ــايكس در اين زمان از ناحيه راپيج حركت كرده و مأموريت مهم تري در بخش ديگري از  س  

بلوچستان داشت. روزنامه حبل المتين درباره وقايع بلوچستان در اين زمان نوشته است:
ــئله بندر جاســك توجه نفرموده اند يا از  بزرگان و اراكين و اعيان دولت و ملت به طرف مس
ســرگرمي امورات شخصيه خود، ملاحظه خرابي هاي داخله سرحدات ايران و وقايع مؤلمه و 
حوادث معظمه كه همه روز هر يك باعث هزار گونه خرابي و علت خطرهاي بزرگ دولت و 
ملت است نمي نمايند و تصور نمي كنند كه دولت همسايه براي كشته شدن يك نفر تلگرافچي 
به چه خيال سه جهاز جنگي خود را در بندر جاسك، لنگر اقامت داده و اين همه مخارج را 
به اميد كدام روز متحمل شــده و مي شــود، دولت ايران را به بعضي چيزها دچار لشكركشي 
ــه جنگي رعاياي خود نموده، تا به حال پنجاه نفر از طايفة بلوچ مقهور و مظلوم  ــرده و خان ك
كشته شده اند و همگي به جبال فرار كرده و زراعت و فلاحت آنها خراب شده است. آقايان 
ــت ايران در اين وقت نازك اگر واقعه عظيمي از براي دولت  ــان و مأمورين دول صاحب منصب

ايران با اين دولت حريص مملكت رخ نمايد چه خواهند كرد.۷۳ 
ــايكس عملياتش را در اين ناحيه نيمه كاره رها كند، گسترش قيام مردم  ــد س آنچه موجب ش  
ــتان تحت الحمايه انگلستان بود. سهراب خان گچكي حاكم ناحيه كيچ «خود را  بلوچ در بلوچس
ــتگير نموده و شرط  ــي ها را در قلعه تربت (كيچ) دس غازي و مجاهد قلم داده»۷۴ نمايندة انگليس
آزادي او را تخليه آن ناحيه توسط انگليسي ها دانسته بود. مركز مخالفت با انگليسي ها بندر پسني 
بود كه درجنوب كيچ قرار داشت. بلوچ ها سيم هاي تلگراف را در اين منطقه تا چندين مايل قطع 
كرده، ديرك ها را واژگون ساخته بودند و «چون مسلم بود كه هرگاه اين خبرها در بلوچستان شايع 
شــود، عكس العمل هاي ناگواري خواهد داشت، لذا به وسايل مقتضي از شيوع آن جلوگيري به عمل 

آمد.»۷۵ 
سايكس اوضاع را در اين زمان چنين گزارش داده است: «در اين گيرودار يك عده از زمين پيمايان   
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و مهندسين تلگراف كه در نقاط مختلف بلوچستان انگليس مأمور و مشغول انجام وظيفه بودند مورد 
حمله بلوچ ها واقع مي شــوند. خلاصه اوضاع گوادر مغشــوش و درهم و برهم بود و طايفة معروف 
رنِدينر۷۶ در اغتشاش شركت كرده و غوغاي غريبي برپا ساخته بودند، متصدي پست كه زرتشتي بود، 

محرمانه به اين جانب اظهار داشت، كه هر شب انتظار دارد، سر او را از بدن جدا نمايند.»۷۷ 
انگليسي ها كه از گسترش حركت مردم بلوچستان، عليه منافع خود به شدت وحشت داشتند،   
ــاي اعزامي از هند در  ــردم اين ناحيه نمودند. نيروه ــركوبي م ــتان مأمور س اردويي را از هندوس
حوالي بندر پسني با بلوچ هاي مسلح كه سايكس تعداد آنها را هزار نفر نوشته است روبرو شدند 
و نتوانستند در برابر توپ هاي انگليسي مقاومت كنند و شكست خوردند. مهراب خان كه رهبري 
شورش عليه انگليس را در دست داشت از ميدان نبرد نجات يافت ولي چند نفر ديگر از رهبران 
ــدند و بدين ترتيب قيامي كه داشت در سراسر بلوچستان گسترش  ــته ش اين قيام در جنگ كش

مي يافت خاموش گرديد.۷۸ 
سايكس پس از شورش هاي بلوچستان تحت الحمايه انگليس به بلوچستان ايران و به منطقه   
ــده بود، بازگشت. در هنگام  ــورش اولين بار از آنجا شروع ش ــك كه ش كروان در نزديكي جاس
مأموريت او در بلوچستان تحت الحمايه انگليس، پايگاه مشترك نيروهاي ايراني و انگليسي مورد 
حمله قرارگرفته بود و نيروهاي اين پادگان از هم پاشيده و دريابيگي نيز در يكي از جنگ هايش 

با بلوچ ها زخمي شده بود.۷۹ 
آصف الدوله حاكم كرمان و بلوچستان، با اطلاع از ناكامي نيروهاي دولتي، لشكري مجهز را   
ــلطان براي مقابله با شورشيان اعزام كرد.۸۰ نيروي اعزامي از  ــتور صدراعظم ايران، امين الس به دس
ــتان هاي مردم ساكن در حوالي جاسك را به  ــتقيم ناتوان بود نخلس كرمان كه از مقابلة نظامي مس
آتش كشيد. سايكس در سفرنامة خود نوشته است كه رهبر اين قيام (خليفه خيرمحمد) «دستگير و 
در حضور جمعي از سران محل براي عبرت سايرين به دار زده شد.»۸۱ اما روايات محلي اين حادثه 
را تأييد نمي كند و رهبر قيام به مرگ طبيعي درگذشته است. و بنابر شواهدي انگليسي ها پس از 
اين حركت مردمي چابهار را تخليه نموده و كليه تجار هندي و حيدرآبادي كه در چابهار و در پناه 
آنها به تجارت مي پرداختند، به بندر گوادر رفتند.۸۲ از آن پس سياست انگليسي ها در بلوچستان 

دچار تغييرات عمده اي شد.
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پانوشتها:
٭ مدرس دانشگاه آزاد اسلامي واحد سراوان.

۱- اين كمپاني در اواخر سال ۱۶۰۰م به موجب فرمان ملكه اليزابت با عنوان «شركت تجار لندن كه با هند شرقي معامله 
و تجارت مي كنند» تأسيس گرديد.

۲- هاپكرك، پيتر، بازي بزرگ، ترجمه رضا كامشاد، تهران، انتشارات نيلوفر، ۱۳۷۹، ص ۳۹.
۳- مجموعه عهدنامه  هاي تاريخي ايران از عهد هخامنشي تا عصر پهلوي، تهران، وزارت امور خارجه، ۱۳۵۰، صص 

۱۵۲ و ۱۵۳.
۴- رايت، دنيس، ايرانيان در ميان انگليسي ها، ترجمه لطفعلي خنجي، تهران، اميركبير، ۱۳۵۹، ص ۱۰۹.

۵- كرزن، جرج. ن، ايران و قضيه ايران، ج ۲، ترجمه ع. وحيد مازندراني، تهران، شركت انتشارات علمي و فرهنگي، 
۱۳۶۲، ج دوم، ص ۳۰۹.

۶- بازي بزرگ، ص ۱۹.
۷- خليج گواتر، محلي كه رودخانه باهوكلات (سرباز) در بلوچستان به درياي عمان مي ريزد و مرز مشترك ايران و 

پاكستان در جنوب از اين خليج، شروع مي شود.
۸- در آن زمان جاسك بخشي از بلوچستان به شمار مي رفت.

۹- شهر بمپور در اين زمان مهم  ترين شهر در بخش غربي بلوچستان بود و شهر مهم ديگر بلوچستان در اين زمان در بخش 
شرقي شهر كلات بود كه شهر كويته مركز ايالت بلوچستان پاكستان در نزديكي اين شهر قرار گرفته است.

۱۰- شهر كيچ از شهرهاي مهم در جنوب بلوچستان، اين شهر امروزه با نام تربت يكي از شهرهاي ايالت بلوچستان 
پاكستان است.

۱۱- براي اطلاعات بيشتر در اين زمينه ر.ك: پاتينجر، هنري، مسافرت سند و بلوچستان، ترجمه دكتر شاهپور گودرزي، 
تهران، انتشارات كتابفروشي دهخدا، ۱۳۴۹.

۱۲- هِنت، جنگ ايران و انگليس در سال ۱۲۷۳ق، ترجمه حسين سعادت نوري، تهران، شركت سهامي چاپ، ۱۳۲۷، 
مقدمه كتاب، ص ۳.

۱۳- رضاقلي خان هدايت، روض ↨ الصفاي ناصري، تهران، ج ۹، كتابفروشي مركزي، ۱۳۳۹، ص ۳۵۹.
۱۴- واتسون، رابرت گرانت، تاريخ ايران در دوره قاجاريه، ترجمه ع. وحيد مازندراني، تهران، اميركبير، ۱۳۴۸، ص ۱۵۲.

۱۵- جعفري، علي اكبر، «بلوچ و بلوچي» مجلة سخن، ارديبهشت ماه ۱۳۴۳، ص ۷۹۲.
۱۶- بازي بزرگ، ص ۱۶۸.

۱۷- همان، ص ۱۲۲.
۱۸- گلد اسميد، ايران شرقي به نقل از: محمود محمود، تاريخ روابط سياسي ايران و انگليس در قرن نوزدهم، ج ۳، تهران، 

اقبال، ۱۳۵۸، ص ۹۶۵.
۱۹- تاريخ روابط ايران و...، پيشين، ص ۹۶۶.

۲۰- رسالة جغرافيا و تاريخ بلوچستان، به چاپ رسيده در نشريه فرهنگ ايران زمين، جلد ۲۸، (كتابچه هاي بلوچستان).
۲۱- رسالة جغرافيا و تاريخ بلوچستان، ص ۲۴۶.

۲۲- سازمان اسناد ملي ايران، ميكروفيلم ۲۹۵، حلقة شماره ۶، پروندة ۵۸۰.
۲۳- محمدحسن حسيني معروف به آقاخان محلاتي، عبرت افزا، به اهتمام كوهي كرماني، تهران، بي نا، ۱۳۲۵، ص ۱۰.

۲۴- خورموجي، محمدجعفر، حقايق الاخبار ناصري، به كوشش حسين خديو جم، تهران، كتابفروشي زوار، ۱۳۴۴، ص ۲۹.
۲۵- ويليام كي، جان، تاريخ جنگ هاي افغانستان، به نقل از: تاريخ روابط سياسي ايران و انگلستان در قرن نوزده، ج ۱، 

ص ۳۳۷.
۲۶- سپهر، محمدتقي لسان الملك، ناسخ التواريخ، ج ۲، به تصحيح و حواشي محمدباقر بهبودي، تهران، كتابفروشي 

اسلاميه، ۱۳۸۵ق، ص ۳۵۱.
۲۷- عبرت افزا، ص ۵۶.

۲۸- همان، ص ۷۳.

بررسي اوضاع سياسي و اجتماعي بلوچستان در... 
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۲۹- اداره اسناد و ديپلماسي وزارت امور خارجه، اسناد سال ۱۲۶۳قمري، كارتن ۵، پوشه ۴۰، ص ۱.
۳۰- رايين، اسماعيل، حقوق بگيران انگليس در ايران، تهران، انتشارات جاويدان، ۱۳۵۲، ص ۳۴۳. نقل از يادداشت هاي 

كلنل استوارت، مجموعه ايندين افيس.
۳۱- همانجا.

۳۲- نامه يكي از اخبارنگارهاي ايران به وزارت امور خارجه، اداره كل اسناد و ديپلماسي وزارت امور خارجه، اسناد مكمل 
سال ۱۲۷۰ قمري، دفتر شماره ۵.

۳۳- براي كسب اطلاعات بيشتر درباره حادثه بمپور، ر.ك: روض ↨ الصفاي ناصري، ج ۱۰، رضاقلي خان هدايت، تهران، 
كتابفروشي هاي مركزي، پيروز و خيام، ۱۳۳۹، ص ۳۶۳؛ و ناسخ التواريخ، ج ۲، تهران، كتابفروشي اسلاميه، ۱۳۸۵ق. 

ص ۳۶۴.
۳۴- اداره كل اسناد و ديپلماسي وزارت امور خارجه، سند پيشين.

۳۵- رايت، دنيس، انگليسي ها در ميان ايرانيان، ج ۱، ترجمه كريم امامي، تهران، نشر نو با همكاري انتشارات زمينه، ۱۳۶۴،  
ص ۱۵۶.

۳۶- تاريخ روابط ايران و...، ج ۳، ص ۷۸۴.
۳۷- اين ايل از بزرگ ترين و مهم  ترين ايلات بلوچستان به شمار مي آيد. امروزه بيشتر افراد اين ايل در بلوچستان پاكستان 
زندگي مي كنند، رندها به مانند ساير قبايل بلوچ همواره مدافع مرزهاي ايران بودند و هميشه با سياست هاي دولت هاي 

مركزي همسو بوده اند.
۳۸- مكاتبات وزارت خارجه ايران با سفارت انگليس در مورد خطوط تلگراف به تاريخ چهاردهم ذيقعده ۱۲۷۹ق. اسناد 

سال ۸ـ۱۲۷۷، كارتن ۹، پوشه ۱۳، صص ۸ و ۱۰.
۳۹- همانجا.
۴۰- همانجا.

۴۱- سازمان اسناد ملي ايران، ميكروفيلم ۲۹۵، حلقه ۴، پرونده ۲۲۰، ص ۴.
۴۲- نامة ديكسون به اليسون، ۱۴ مارس ۱۸۹۶، به نقل از كاظم زاده فيروز، روس و انگليس در ايران، ترجمه منوچهر 

اميري، تهران، انتشارات كتاب هاي جيبي، ۱۳۵۴، ص ۳۷.
۴۳- ترنر يو، پيوكارلو، رقابت هاي روس و انگليس در ايران و افغانستان، ترجمه عباس آذرين، تهران، شركت انتشارات 

علمي و فرهنگي، ۱۳۶۳، ص ۱۲۱.
۴۴- تاريخ روابط سياسي ايران و انگليس، ج ۳، ص ۹۴۵.

۴۵- مجتهدزاده، پيروز، اميران مرزدار و مرزهاي خاوري ايران، ترجمه حميدرضا ملك محمدي نوري، تهران، شيراز، 
۱۳۷۸، ص ۳۴۶.

۴۶- نامه ميرزا معصوم خان به ميرزا سعيدخان وزير امور خارجه، ۱۶ شعبان سال ۱۲۸۷، كارتن ۱۶، پوشه ۱۳.
۴۷- نامه محرمانه حكومت هند به گلداسميد به تاريخ ژانويه ۱۸۷۱، به نقل از اميران مرزدار و مرزهاي خاوري ايران، 

ص ۳۴۷.
۴۸- نامه ميرزا معصوم خان به وزير امور خارجه در مورد اقدامات گلداسميد، ۱۲ ذي الحجه ۱۲۸۷، اسناد سال ۱۲۸۷، 

ك ۱۳، پ ۱۷، ص ۳۸.
۴۹- نامه ميرزا معصوم خان به وزير امور خارجه، ك ۱۳، پ ۱۷، ص ۳۹.

۵۰- همانجا.
۵۱- نامه ميرزا معصوم خان به وزارت امور خارجه، به تاريخ ۲۶ ذيقعده ۱۲۸۷، ك ۱۳، پ ۱۵، ص ۲۶.

۵۲- ازشهرهاي بندري بلوچستان پاكستان در سواحل درياي عمان.
۵۳- تلگراف گلداسميد به اليسون وزيرمختار انگليس در تهران، به تاريخ ۲۱ فوريه ۱۸۷۱، اسناد سال ۱۲۸۷، ك ۱۳، پ ۲۵.

۵۴- نامه محرمانه ميرزا معصوم خان به ميرزا سعيدخان، ۱۳ ذي الحجه ۱۲۸۷، ك ۱۳، پ ۱۷، ص ۲.
۵۵- از نواحي وسيع و مهم بلوچستان كه امروزه بخشي از منطقه شمالي ايالت بلوچستان پاكستان را تشكيل مي دهد.

۵۶- از شهرهاي بلوچستان پاكستان.
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۵۷- نامه ميرزا معصوم خان به ميرزا سعيدخان، ۲۴ ذي الحجه ۱۲۸۷، ك ۱۳، پ ۱۷، ص ۹.
۵۸- حاكم كرمان و بلوچستان.

۵۹- سند پيشين.
۶۰- نامه ميرزا معصوم خان به وزير امور خارجه درباره درخواست ابراهيم خان، ذي الحجة ۱۲۸۷، ك ۱۳، پ ۱۷، 

ص ۵.
۶۱- سردار فقيد محمدخان نايب خان كلات و نماينده او در كميسيون مرزي و مأمور سياسي دولت هند انگليس در 

كلات بود.
۶۲- نماينده انگليسي ها در دربار خان كلات. پس از درگيري خان كلات (محراب خان) با انگليسي ها و كشته شدن 
او به همراه ۴۰۰ نفر از همراهانش انگليسي ها به منظور نظارت بر اوضاع كلات يكي از مأموران خود را به عنوان 

نايب الحكومه در كلات مستقر كردند.
۶۳- نامه ميرزا معصوم خان به وزير امور خارجه به تاريخ ۹ ربيع الاول ۱۲۸۸ق، ك ۱۳، پ ۲۵، ص ۴۳.

۶۴- همانجا.
۶۵- نامه وزارت امور خارجه به وكيل الملك حاكم كرمان و بلوچستان، صفر ۱۲۸۸، ك ۱۳، پ ۲۵.

۶۶- تلگراف از ميرزا سعيدخان وزير امور خارجه به ميرزا معصوم خان، اسناد سال ۱۲۸۷، ك ۱۳، پ ۱۷.
۶۷- دامني، عبدالغني، سيماي تاريخي بلوچستان، تهران، انتشارات پاسارگاد، ۱۳۸۰، ص ۲۵۲.

۶۸- سايكس، سرپرسي، سفرنامه سايكس يا ده هزار ميل در ايران، ترجمه حسين سعادت نوري، تهران، ابن سينا، ۱۳۳۶، 
چ دوم، ص ۳۰۶.

۶۹- سفرنامه سايكس...، صص ۳۰۶ و ۳۰۷.
۷۰- همانجا.

۷۱- همان، ص ۳۱۰.

۷۲- همان، ص ۳۱۱.
۷۳- روزنامه حبل المتين، دوشنبه ۲۶ ذيقعده ۱۳۱۵، ۱۸ آوريل ۱۸۹۸.

۷۴- سفرنامه سايكس...، ص ۳۱۶.
۷۵- همانجا.

۷۶- به هنگام تعيين حدود مرزي بلوچستان در كميسيون اول، محل سكونت ايل رند در دو سوي خط مرزي قرار 
گرفت، اين طايفه با واگذاري بخش وسيعي از محل زندگي خود به صورت تحت الحماية انگليسي ها ناراضي بودند و 
با  مشخص شدن حدود مرزي اولين اعتراض ها در بلوچستان توسط اين گروه ظاهر شد و در سال ۱۲۸۹ق يك سال 

بعد از تشكيل كميسيون مرزي، انگليسي ها را در بلوچستان مورد حمله قرار دادند.
۷۷- سفرنامة سايكس...، صص ۳۱۸ـ ۳۱۷.

۷۸- همانجا.
۷۹- سفرنامة سايكس...، صص ۳۲۶ـ ۲۳۵.

۸۰- همان، ص ۳۳۰.
۸۱- همانجا.

۸۲- سيماي تاريخي بلوچستان، ص ۲۵۴.
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